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   جمهوری اسلامی ایران بر   برق آسا  سنجش  
  

بیدادگران فقط    تا بتوان با استناد به آن ادّعا کرد که  وجود ندارد   اجتناب ناپذیری  هیچگونه قانون طبیعی   .... )
؛  خواهند رسید یا اینکه تنها دادگزاران هستند که میتوانند حرف خود را به کرسی بنشانند   به مکافات اعمالشان  که  د هستن
ن نخواهد توانست   زیرا   نی 

ن کند و پاس بدارد، متعاقبا نظام حقوقی    در جایی که ساز و کار قدرت نتواند حقگزاری را تضمی 
 (تفویض و اهدا کند. صرفا قدرت را 

 

 نویسنده: ریچارد نیکسون –  جنگ واقعیکتاب:  
 

[The real War – Richard Nixon (1913 - 1994) – Warner Books – New York – 1981 – P. 
24] 

 

 و همسایه ای    چرا داربست ولایت فقاهتی برغم کشمکشها و تنشهای پُر 
ی

حادثه اجتماعی و کشوری و اقتصادی و فرهنگ
ی یا شاید هم کلیدی ترین نکات دوام اقتدار   و منطقه ای و قاره ای هنوز برجا مانده است؟. در نگاه نخست میتوان به کثی 

انگشت گذاشت.   یایی و فهمیدن عفقاهتی  نامیدن و برشمردن دلایل مختلف میتوانند به معنای ریشه  ت اساسی  آیا 
ّ
ل

باشند؟.   فقاهتی  انظار استمرار حکومت  در  لحاظ رسمی  از  را  فقاهتی  فرم ولایت  ترکیب سه واژه که  به  نگاهی عمیق 
،  م ولایت فقاهتی داو جهانیان واتاب میدهد، کفایت میکند تا بتوان با بینشی درونشکافنده به ریشه های مریی و نامریی ت

از   ر و پیوندی درهمسرشته نداایران هیچگونه سنخیّت معنایی و استخوا - 3اسلام  - 2جمهوری  - 1دقیق یی برد. سه واژه: 
 و تاریخن و اجتماعی و فلسفن  لحاظ  

ی
مینه های فرهنگ ن با یکدیگر در ترکیبشان ندارند؛ بلکه فقط همچون سه قطعه  پیسری

در کنار   مجزّا  بدو   یکدیگر سنگ  اند؛  شده  به  چیده  راهی  بتوان  ترکیبشان  از  آنکه  پیدا کرد.    ماحصل ن  کساین که  آنها 
د و سنجشگری کنند،  نت و مناسبات این سه واژه را مستقل از همدیگر و سپس در پیوند با یکدیگر بفهممیخواهند ماهیّ 

هن ت
ُ
ی و دگرگشتهای آنها در طول تاری    خ از ایّام ک مینه های شکلگی  ن ن به پیسری د و سپس  نا امروز همّت کنباید پیش از هر چی 

 « به محک بزنند.  تحت سیطره ولایت فقاهتی  ماحصل این ترکیب را به طور علیحده در واقعیّتی به نام »ایران
ت هزارچهره 

ّ
است که    حقیقت عریان این است که »جمهوری اسلامی ایران«، ترکیتی از مناسبات درهمپیچیده و به شد

« میچرخند؛ آنهم به هر قیمت و کاربست   تمام سوخت و ساز ارگانهای آن به دور محور »اقتدار مطلق ولایت فقاهتی
ا آسیای حکومت فقاهتی هر  

ّ
م که حت ابزارها و کنشها و واکنشهایی که دوام آن را مستحکم و هرگز خلل ناپذیر کنند؛ گی 

آنچه در رفتار و گفتار زمامداران ولایت فقاهتی واتاب دارد و سیم و کابلهای    روز با رودخانه خونریزیها به گردش درآید. 
وابسته به آنها از ینگه دنیا گرفته تا دورترین نقاط آسیا و پرت افتاده ترین مکانها در آفریقا و اروپا به تغذیه زیست انگلی  

د، صرفا در گرو »قدرت« نیست؛ زیرا قدرت فقط یگ از آسپکتهای »سیاست« است نه تمامیّت  نو دوامش امکان میده
 سیاست. 

و سپس واژگوین آن در سمت و سوی »آزادی« به    کوشش به منظور شناخت عمیق از نحوه کرد و کار سیستم فقاهتی 
عمیق    با کشورهای دیگر در چارچویی   این منوط است که از یک طرف، خاستگاههای عقیدیی و منابع مالی و مناسبات آن 

  
ّ

چه آنان که ذینفعند، چه آنان که غارت و سرکوب    – اندیشیده شده، تجزیه و تحلیل شوند و سپس نقش مردم به طور کلی
ی وجود دارند که در معرض دید    ارزیایی شود.   -میشوند ، لایه هایی خاکسیی

در کندوی مخوف مناسبات ولایت فقاهتی
و از اهمّ ستونهای پایدار ولایت فقاهتی هستند و ستونها   از و کار سیستم، نقش کلیدی ایفا میکنند نیستند؛ ولی در س

تمرکز کردن بر شناخت و سنجشگری چند و چون نقشگزاراین که در شیارها و رگه  همواره در زیر خاکند و پنهان از انظار. 
ی فعّ  شها و قیامها و لرزشهای اجتماعی را در الند، میتواند علل ایستایی و ناکامیایی و انهای خاکسیی ن حراف و خاموسیی خی 

ن در    تقابل با اقتدارگران حاکم برملا کند.  ی، تکنیگ،از شاغلی  ، اداری، خیی
لاعایی

ّ
ه و ذالک   انفورماتیگ   ارگانهای اط   و غی 

  آنها در اقصاء نقاط جهان.   دانشگاهها و موسسات و سازمانهای  و استادنمایان  نظام فقاهتی گرفته تا پادوهای لابیستی 
ن مردم و حکومتگران باید   هایکشمکش   آنچه در خصوص ن گذاشته شود؛ نقش مخالفان ولایت فقاهتی در    مابی  در پرانیی

و    انجامعیّت وجودی آنهاست؛ زیرا مخالفان ولایت فقاهتی در میدان آمد و شدها و عملکردهای زمامداران و انصارش
ام هستند،

ّ
ن مردمی که بلاواسطه در گی  و دار حُک امون میدان کارزارها    همچنی  پراکنده اند و ناظر دخیل نیستند؛ بلکه در پی 

امونیان  . وقایع و رویدادها  ن دیدگاهها و عقاید را دارند    -اگر پی  ذرّه ای نقش موثر بخواهند در روند    –مهم نیست  کدامی 
و سر سختانه از پیکارهای    انعکاس دهند   به صحنه های جهاین را  تلاشهای مردم     اینست کهرویدادها داشته باشند، یگ 

ن    پشتیباین کنند و دیگر اینکه   آنها  زد و    به روز کردن   و   ی کهنه شده عقیدیی کشیدنها  هبه جای شاخه شونبیش از هر چی 
ش و پدیدار شدن آزادیخوردهای پس پیارسالی، به    .  بدهند   موس، امیدهای واقعی و ملگسیی

دهای در یی تردید،   در آزادی، خجسته برای  حول و حوش نیی
ی

ن  تا زماین که ابزارهای متنوّع حکومت فقاهتی از زندگ   ماشی 
و ارعاب و   و تجاوز  و غارت و تهدید  و حملات شیمیایی  اش گرفته تا ابزار و آلات کشتار و خونریزی و شکنجهایدئولوژیگ 
ن  فوذ و تاثی  میهتن و منطقه ای و جهاین دارند،  نمصادره،   ا اگر به صورت تق و لفی و همچنی 

ّ
ب و زور ذینفعان  به  و    حت صرن



ام فقاهتی   دهیهای ریاکارانه و در برخن مواضع، عقب نشینیهای تاکتیگ   و امتیاز   اقتصاد جهاین و قدرتهای منطقه ای
ّ
  حُک

فقاهتی باز  باشد،   ولایت  دوام  نا  امکانهای  نماند کهپاجتناب  ناگفته  بود.  خواهد  ،    ذیر  ن بینابی  این  و    مماشاتدر 
یهای ر بر حسب منافع و امتیازها و رقابتهای اقتصادی است که نقشی   دولتهای کشورهای جهان  موضعگی 

ّ
ایفا میکنند     موث

ام و   و به هیچ وجه من الوجوه با رعایت و  ه  وفاداری به مفاد انواع و اقسام منشورها و ا  احیی علامیه ها و کنوانسیونها و غی 
، سر سوزن ارتباطی ندارند  ون از    -طبق تجربه های کهنسال شده-ن آنهاراسیاستمدا  که چه بسا   و ذالک حقوق بسری بی 

 فقط جنبه گریمکاری
ّ

ردی ]را    حقوق بسری   مرزهای ملی
ُ
اظیهای مایل

ّ
. [my Lordنمایش میدهند با لف سیاست در    ؛ ولاغی 

اجرایی کشورهای مختلف جهان به معنای نفع من کجاست، تعبی  و تفسی  میشود؛ نه به معنای تئوریگ و    اقدامهای
       .  قن نفسه  فلسفن و اخلاقی آن

ت و صراحت تا امروز در    و نظری و اعتقادایی   کریبر حسب دیدگاههای ف   نکته ای که مخالفان حکومت فقاهتی 
ّ
با شد

  قضیه است   تمامیّتخواهی و استبدادیابعاد    اران ولایت فقاهتی سنجشگری کرده اند،خصوص گفتارها و رفتارهای زمامد
. سیستم فقاهتی از  اصلاحگری را شوکران مرگ اقتدار خودشان میدانند   که  زمامداراین   و انتقادهای اصلاخ در خصوص

ن آجر و خشت پایه اش ، چه از منظر رفتاری  - نخستی   و یی    -چه از لحاظ عقیدیی
 و یی منشی

فقط  بر »مطلق یی اخلاقی
« شالوده ریزی شده است.  کساین که تصوّر میکنند سیستم فقاهتی به اصولی حتا دست کم و    و یی پرنسیتی

شخصیّتی
نه اسلامیّت را میشناسند نه زمامداران وفادار هستند، اثبات میکنند که  خردلی  پیش پا افتاده به اصول عقیدیی اسلامیّت،  

 تاق و جفت و ارگانهای وابسته به سیستم فقاهتی را. 
الهی  جایی که ن  النظر   به حیث   حاکمی  مطلق  جبّار  و  غارتگر  ان  ،  غاصب  ن و قدرت و می  غرایز    کشش  منفعت  و  سوائق 

ت    ، بحث از اخلاق و مباین گماشته اند فعالیّت مستمر    به  در سیستم حاکم  خودشان را  عقیدیی و وجدان و آگاهی و عیی
ن است در ملاء عام.    خدا و دین و   گذشتگان و نصایح و  مزه ای که سلول به سلول  امثالهم به معنای ریشخند کردن خویشیی

یی توصیف ناپذیر رهنمو 
ّ
که فقط تکرار مزه میتواند او را ترضیه کند. حکومت    ار میآورد شود، اعتیادی را ب  نمقتدران را به لذ

ن کننده را امتیاز مصطفایی خودش میداند و حاصرن   فقاهتی در هر قدمی که بردارد، حساب ماندگاری مطلق در قدرت متعی ّ
یگ را در کنار خودش بپذیرد، همچون الله که مطلق مستبد است و متعیّنگر یی چون و چرا  فتاری  و الگوی ر   نیست هیچ سری

 .  و گفتاری زمامداران فقاهتی
شتارها و در جهاین و برای میهتن   چگونه میتواناکنون باید از خود پرسید 

ُ
  که هر گوشه ای از آن به جنایتها و تبهکاریها و ک

، گامی بایسته و شایسته برداشت؟. چگونه میتوان   قتلها و شکنجه ها و  ن غارتها و ویرانگریها آلوده است، به سهم خویشیی
یی سرسام آور   که روز به روز از مهرورزی و عاشفی و دادگزاریمیهتن  در  

ّ
  خالی و خالی تر میشود، کاری کارستان کرد؟.   با شد

ن و باهمآوازی ار یی اعتمادیها، سرخوردگیها و    و همدردی  چگونه میتوان آنچه را که روزگاراین پرنسیپ زیسیی
ن بود از لجین

اکیّتها 
ّ
است و چهره عریان و درخشانش را پدیدار کرد و بر همان تختی نشانید که لیاقتش را دا  شک ؟. چگونه میتوان  رد پی 

م را در  می را »حکمت الهی« میشمار  زمامدارانش که  اجتماعیسری  د، به کرامت گوهری اش بازگرداند؟.  نیی سری
ی بر کره خاکی  سهم من  جانم. وقتی    انم، جان من است و مردم میهنم، جان، میهنم است و میهناز انبوه فلاکتهای بسری

ن اعتباری برایم نخواهد داشت.  در طپشهایش مهر   انوقتی که به جان  که جان برایم یی ارزش باشد، خواه ناخواه، جانان نی 
نیارزد  ی  ن بود. وقتی که آب، پشی  باشد، ویراین اش یی محابا خواهد  ام گزاشته نشود، جان که مظروف  ،  ورزیده و احیی

ن کوزه بدیهی خواهد شد.   شکسیی
ن آغشته اند اند. سخنها    کردهآلوده    را   واژه ها حکومتگراین که    واگردانده  و یی روخ  یسردرا به  . نگاهها  را به سموم زهرآگی 

خروارها   بر گرده مردم،  را  و غمها    زانده اند سو را  وفاداری  مهر و  .  ساخته اند کلاف سر در گم    و فجایع،  مصیبتها از  .  اند 
 از  .  و آوار کرده اند   تلنبار خروار  

ی
ی  هرزگ ن کوچه ها و    یی ریخته اند.   و حکمت بالغه  ، مرام و مسلک الهیو رذالت  و هی 

 تبدیل کرده اند    محبسگاه  را به    . خانه ها  افکنده اند   در بند هراس   را   خیابانها  
ی

خاموش    را   و شعله هایش  بندانیخ   را   و زندگ
   چه میتوان کرد در مقابل اینهمه ذلالتها و تبهکاریها؟. اید از خود پرسید  ب  خاموش. 

 برای آنکه دستها و پاها به رقص 
ی

در  م. یم و جانفشانیها کنی قیام کنند، باید دوست بدار  کامکاریها و مسئولیّت و   شکوفندگ
   عشق  مناسبات مردم میهتن که حکومتگرانش گلزار 

ی
حُکمراین  ، مرگ را  را سوزانده اند و بر زمیتن سوخته و لم یزرع  به زندگ

شد.  آواز خوان و نوازنده  ، باید چشمه ای اندیشنده و پهلواین  و مارش عزا و روضه و مصیبت خواین را مینوازند   میکنند 
اند و رقصید و بخشایشگری  را ستود و بال و پر داد. باید که بیدار و هوشیار شد و سرود خو   لباختگیها باید که عاشق شد و د 

کاشت و با اندیشیدنها و سنجشگریها و نگهبانیها    مغز و قلتی  هر خاک شد و بذرهای مهر و وفا را در   کشاورز کرد. باید که  
مردان را گرفت و    .  کرد و پروردنها باغباین  زنان و پی  .  عبور داد   از خیابان شلوغ یی حرمتیها به دشت ارجگزاریها باید دست پی 

اننشاند بر لبانشان  را  باید اشک کودکان را پاک کرد و لبخند   ن   . باید برای دخیی ، نامه هایی از با شکوهی عشق و غمگی 
 نوشت. باید به جای سنگ زدن به سگها از تکه سنگها کلبه ای ساخت برای بیتوته کردن

ی
وفادار مهربان و    این  دلدادگ

 را دوست داشت و حرمت  موزاند و خود بودن را پرورید و پاس داشت.   نگهبان یی سخن. باید که آموخت و آ
ی

باید که زندگ
ه سری اند نهاد؛    را فقط »به دار آویزند« و تبهکاری و  که    زیرا که حکومتگران فقاهتی حسب امریّه الله بر این خی 

ی
زندگ

    کند.   عبادتجنایت را تقدیس و 
به همّت خودش   انساین  به دست خودش بنشاند، راهی ماندگار و درختی    انساین   هر   بیافریند و درختی کهراهی که هر 

ن خواهد شد. خویشکاری هر ایراین که جان و جانان را بفهمد و به ژرفای دردها و غمها و مصیبتها و دلهره ها و   سرسیی



و آغوسیی باز    بوسید و نوازشها کرد باید که    هراسهایش یی برده باشد، راهکاریست به سوی زایش جهاین سرشار از زیباییها.  
از تمام    دست در دست همدیگر داد و   . باید که کرد   عزمها را استوار ابر ناامیدیها را تاراند و  . باید که  شد برای تسلا دادنها 

 را تلخ و زهر هلاهل میکنند، گسست و گسست و گسست
ی

 . بندهایی که زندگ
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ان   ن ر و می  غلی و کارها از اهمّ وظایف است، حساب و کتاب کردن در خصوص نفع و صرن
ُ
آنچه هر سال در مناسبات ش

ه به خشخاش  
ّ
درآمدها و مخارج و هزینه های جانتی و سود حاصل از زحمات است. آنقدر که انسانها در این زمینه، مت

ن قطعی یهای حسابداری را در دایره گفتارها و کردارهای   میدانند میگذارند و حساب دهشاهیها را نی  ، شاید یک هزارم سختگی 
 اش است  سالیانه خود به کار نمیبندند. انساین که ترازنامه درآمد و خرجش

ی
ن به    ؛ ولیاز تکالیف عاجل زندگ از پرداخیی

ه  بغرنجزایی در سی     هایبه پیچیدگیغفلت میکند، ناگهان  »ترازنامه گفتارها و کردارهایش«   زمان درخواهد غلتید که خیی
ن از چند و چون آنها سر در  نخواهند آورد. اگر هر ایراین در کنار ترازنامه درآمد و مخارجش، ترازنامه   ترین حسابدارها نی 
ن میداشت و به تن خویش  در طول سال بر زبان رانده و در رفتارهایش بروز داده    را که  آنچهمیکوشید    گفتار و کردار نی 

ان  شاید  رد و سنجشگری کند،  برآو است،   ن ش و دوامزیانهای فردی حاصل از آنها را در  می   و ف   گسیی
ی

اجتماعی   جایع خانوادگ
ه شدن بر آنها میکوشید   درک میکرد و کشورداری   ا اگر ترازنامه رفتار و گفتار فردی به نفع هیچکس هم نباشد،  .  و به چی 

ّ
حت

شخصه بفهمد در طول سال، چقدر حرفهای مفت زده و چه رفتارهای  دست کم این مزیّت را دارد که انسان میتواند به  
غلی  مردم سرزمیتن که ترازنامهچندش آور و آزارنده ای داشته است.  

ُ
و ترازنامه گفتار و کردارشان در ستون بدهکار و    ش

نه طلبهایش را    بدهیهایش را پرداخت کند   از یک طرف،    ، ملتیست که نه میتواند مختوم نشود   بستانکار به نتیجه واحد 
آیا تمام تلخن مناسبات اجتماعی و کشوری    و از طرف دیگر، نه گفتارهایش را بسنجد، نه رفتارهایش را اصلاح کند.   وصول

د که قرنهاست هیچکس در فکر  چرایی و پاسخگویی به    فقدان  مردم ایران از فقدان »ترازنامه گفتار و کردار« ریشه نمیگی 
 آن نیست؟.  

 

ن در نقش  -2  امّت مُشبّهان گریز از سیاهچال  تصویر خویشت 
 

ن و عمل کردن  شبیه دیگران شدن ن و نوشیی خود به این منوط    پرورش ، خود بودن نیست. کشف و  و همچون دیگران، گفیی
، پدیدار کند.  باشم  مرا بدانسان که آرزو میکنم  صوریی کهیعتن  « از خودم داشته باشم.  دلپسند  است که من »تصویری

ی که اصیل    یندیشد ب  میتواند هر انساین   ن و اسطوره های شخصی خودش را بیافریند تا اصالت و ریشه داشته باشد. چی 
ریشه بزند. در  جامعه ای که به امُت واگردانده شده است، هر کس، شبیه دیگریست در    تا بتواند ، تخمه ای ندارد  باشد ن

وجود خودش. امُت مُشبّهان، انبوه تکثی  شده اعتقادات واحد و کلیشه گ و بویی از  رفتار و گفتار بدون هیچ نقشی و رن
بسان فواره در هر فراز و فرودی به    اعتقادات و مناسک  ای و شابلوین است که در تکرار هزار بار جویده و نخ نما شده

ی میخکوب میشود که پایبند شده است.    خود را بزیید، باید در آیینه    انساین که بخواهد خود باشد امّا  همان بسیی
ی

و زندگ
صمیمیّت با خودش بنگرد و البسه های عاریتی را یگ یگ به دور اندازد و خودش را برهنه برانداز کند و سپس بدانسان 

به ذات خودش هست.  بزیید که  را خالی   انتخاب کند و  ایجاد سوراخهای کثی  و سوزنوار در بشکه، محتویات بشکه 
ین همگونه خواه را شتاب میدهد. گخواهند کرد.  

ّ
ن از امّت مُشبّهان، فروپاسیی اقتدار مستبد     سسیی


